








کثِ حست. اه ۰ ی سس ۰ مگ ۰ 1 ۰ ۰ 
الر توقف نررت زنر انی؛ بان دربوی) خود هی میدهانی! 





فهرست منررجات 


۱ | 

رو للوی حرف جرا 

بوک خلم تهران؟ صفحه وم 
- اندر احواکات راخ صفحذ ینج 
- چام ملک‌ها کت فوفالیم اي و ار مخرب ان بر اعهار خانواره‌ه! صفحخ ختن 
- یختم ب هگارتولن درپارط اوضاع رام - عضحذ هفت 

صتر 

- اندربازیلرک و خیرینزانن اهل هات. صفحه ره 


- فک خالن و فرضی ب آاکت ول علن دهنو-کارشه‌س) م‌نل جنی و 
جلی چلن» ۵رلررالن و نصیم‌لننره, صفحخ یازره 


ِ اشعار طنز صفحه روازره 
7 ۱ 
مر ی بر 2 


گس تِِ عم ۳۳ ۱ 
- لب للوم. خع للوص: 1 و مخقاتتن! صهحذ نونزره 








فکرش را بکنید که در آن روزی که بوی گندی. تهران را 
فراگرفت» چند تا بچة طفل معصوم پس گردنی خوردند! من 
آن روز سوار اتوبوس بودم و شاهد یکی از این پس گردنی‌ها 
ِ_ 

- (تق!) کصافط! چقذه گفتم اینقذه آحیل نخورا! 

- آخه ننه! شب یلدایه» بابا کلی زور زد آخرش دویست 
گرم آجیل آورد. اون هم که نصفش کیشمیش بود و نصف 


- بعله! خوب فهمیدی! نصف دیکه‌اش نخود بودا 


ننه آگه من یک کامیون هم نخود خورده تِ_ِ این همه 
بوی گند» چطور تو شیکم من بدبخت حمع می‌شه آخه؟ 


- نمی‌دونم والله! برو از ژن بابات بپرس! 


- |۰! چی کار به ژن من داری زن!؟ راست می‌گه طفل معصوم 
کار این نیست که همین حالا اقلا نصف بجه‌های تو خیابون 
و همة بچه‌های تو اتوبوس پس گردنی خوردن! 


< پس چی چیه؟ 
یه بیرمرد از حنس ول معطل پاسخ داد: 


- خانوم اين» مال چس و گوز بچه نیست. نزنین پس گردن 
بجه» گناه داره! ان کار ات تیا له كِِ در 


برین زود دست و صورتتون رو با اب و صابون بشورین! 


- وای. خاک بر سرم! این آقا چی می‌گه؟ 

می‌بینید مردم تهران حقدر مکافات داشتند؟ اصلا متوحه 
شدید برای چند ساعتی کلا صابون نایاب شد؟ مال همین 
در ناسفتة حضرت پیر اقدس بود... تا این که یکی گفت: این 
بوه از زير زمین تهران دراومده؟ مال چاه فاضلاب یکی از 
ساختمون‌هاست که این روزها ارزش بقاع مقدسه را پیدا کرده 
و تبدیل شده به سمش رو نبر! 


یک یاروی کاملا مطلم نکتة شاعرانه‌ای را افز ود: 


- وای خاک عالم! مگه شهر هم می‌گوزه؟ 

یکی دیگه که اتفاقا خیلی مطلع از کار دراومد. قاطی کرد: 
5 بعله که می گوزه خانوم! ۳ لطلف کرده که 9 
می‌خواین بهتون ثابت کنم؟ 

- والله چه عرض کنم؟ 

- یه نگاه به برنامه‌ریزی شهری این آقایون بکنین» گلاب 
به روتون» ریدنتون نمی‌گیره؟ جند دهه از آلودگی در تهران 
می‌گذره؟ چند ساله می‌گن قراره اتوبوس و خودروی برقی 


بیارن؟ موتورهای دودزا را حذف کنن و به حاش موتور برقی 
محانی بدن؟ با مثلا با اقساط طولانی؟ شما برای رضای خدا 


ی 

- سالی هم چند هزار تا ماشین می‌ریزن تو خیابون» محض 
تلطیف دودا 

آدم چاقی که وسط حمعیت چلانده شده بود و حالا از این که 
بدنش تا این اندازه متناست شده» ادیم اه به تم دقن 
بود» زمام امور را به دست گرفت: 


اون زیر همش قناته... خب؟ جرا دارن دوباره می‌سازنش ؟ 
اه بر تارف دای نب که سس مان یه حای دیگه 


بقیهُ ساختمون‌های اطرافش هم خراب می‌کردن. می‌بردنشون 
یه حای دیگه..! 
دی ی 0 
- داداش دلت خوشه ها؟ اگه به همین آمریکا بگی با موشک 


۳ 


خیابون استانبول جمع کن» ترامپ می‌گه: حون بابات ما را 
در همون موشک ر می‌زنم وسط مسکو راحت‌تره 
قدرتی تو دنیا نیست که بتونه این بیشنهاد را عملی کنه! 


با این اشاره» همه به سخن گفتن افتادند و هر کدام به بخشی 
از مدیریت شهری اشاره کردند و در نتیحه. همه متقاعد 
اه 0 نه تنها حق دارد. بلکه باید باد شکم خود را 
بی‌ملاحظه آزاد کند و حتی ساختمان‌ها و .. 


- تازه همین سیاست اقتصادی حصرات که روز مارا سیاه 


کرده. ریدن نداره! 


بحث رفت در فاز ارتباط سیاست‌های اقتصادی و باد زیادی 

شکم زمین و تنها نتیجه این بحث این بود که بچه‌های دلبندی 
که در آن اتوبوس بودند. تصمیم گرفتند وجه عملی این نتبحة 
عقلی را محقق کنند و بوهای مطبوع سراسر اتوبوس را گرفت. 
ور ی 
گندی که تهران را فرا گرفته بوده اکتفا کنم. 


خاطرات و خطرات 


1 مله یت وم خر نیت ؟ 

حدود بیست و و شش هفت سا بیش » وزنه‌برداری تا 
می‌کردم. توی مسابقات. با یه سری از افراد دیگه» از رشته‌های 
دیگه آشنا شده بودم. یه روز یکیشون گفت بیاین بریم 
داهات ما حربزه بحوریم. 
داهاتشون یه روستائی 
به اسم فهحاورستان که 
خودشون به گویش عامه 
می‌گن قجورسون که الان 
ح ساخت و ساز شده 


و به نظرم جزو مناطق 
بونزده‌گانه شهرداری 
اصفهانه. 


ری تا تن ( 





نوجوون» ريختيم عقب 

یه وانت که بریم قجورسون خربزه بخوديم. حالا وسط 
ان خر ار به حاب ان دیکه بگم که ما شیش تا هممون بو 
رشته‌های مختلف تو سطح استان مقام تن تٍِِِِ و به قول 
معروف خبال کرده بودیم علی‌آباد شهر به! من حودم پادم 





‌ِ آلم ام اسب هام لره بح لرم ,قیال | و سیامدا 5 هت ملم تاره 
۳7 6 مکی اه خرمعول عرض لنمم لم ایخو(ح دیروز ار ایا محارح 
اسها خرس | مدا و «هقار سم 


نیست جه مقامی آورده بودم» ولی یادمه که مدال کرفت» بودم. 
اون پنج‌تای دیگه هم همین‌طور بودن. یعنی شیش‌تا قلمبه و 
سل از دار و ده ی رد ۱ و دماغ‌شکسته 
و دم‌بریده و سم‌پریده ريخته بودیم عقب یه وانت که بریم 
حربزه‌حوری. یعنی تِِ همه آخ ولی عقلا همه رو 
همدیگه قد یه مورچه! علنا مث یه بشکه باروت بودیم عقب 
۳ 

خلاصه! توی را که اتفاقاً یه جاده باریک و یه‌طرفه هم بود. 
یه پیکان جوانان. شروع کرد به کل‌کل! کار کشید به جائی 
که حلوی ما زد رو ترمز و اومدن پائین برای دعوا... ما هم 
که از خداخواسته. گروبٍ گروپ مثل بز» یکی یکی از عقب 
وانت پریدیم پائین. اولیشون یه چوب زد تو کتف من» چوبه 
از وسط نصف شد! یکی دیگه‌شون چاقو کشید. چاقوش از 
صامن درنمی‌اومد! اون موقع تازه از این جاقو صامن‌دارا اومده 
بود که تیغه بهحای بغل» از حلو می‌اومد بیرون. آقا این هرجی 
دا و 
دیگه‌شونم دوس ات و لد انداختن. دیدن فایده نداره 
همه‌شون فرار کردن سمت بیابون. ما هم دیدیم ماشینشون 
وسط حاده است» شب شیش‌تانی گرفتیم چپش کردیم کنار حاده! 
به همچین ورزشکارای بااخلاق و شهروندان متمدنی بودیم! 
ی ی ی 
می‌کنن چه شکلی راه می‌رن؟ بالاتنه‌ها رو مث قورباغه باد 


‌ 


کرده بودیم لای کتا هم همچین یه نمه بازه همین‌طور که 
می‌رفتیم و کت و کولمونو به چپ و راست می چرخوندیم و به 
پائین‌تنه یه قر ریز می‌دادیم» خیلی آروم و با طمانینه. توی یه 
خط. ریدی_ف رفتیم سوار وانت شدیم! آقا خلاصه رسیدیم 
قجورسون. حالا ساعت دو بعدازظهر حمعه‌ی تابستون هوا 
گرم. ما هم تشنه. گفتیم بیار خربزه‌ها رو که مردیم از ی 
گفت این‌جا نیست. باید بریم سر زمین! می‌خواین استراحت 
کنین» عصر میریم پای زمین. گفتیم نه! اول خربزه. گفت 
بر ریس مر ره 
ما هم دوباره ريختیم عقب وانت و رفتیم پای زمین. آقا تا 
رسیدیم اون‌جا دیدیم زررررشک! خربزه کجا بود؟ حالیز 
گر مکها گفتیم فلانی! بس کو خربزه‌ها؟ اینا که همه‌اش 
گرمکه! گت ما به انا می‌گیم خربزهاگفتیم مهم نیست شما 
چی می‌گین! مهم اینه که کل ایران به اینا می‌کن گرمک! حالا 
بی‌خبال این حرفا... شما که به اینا می‌گین خربزه» به خربزه 
چی می‌گین؟ گفت خیارا گفتیم به خیار چی می‌گین؟ گفت 
ای خیار سبز چی می‌گین؟ گفت تره! دیدیم 
اینا به همه‌جی یه‌جی دیگه می‌گن! گفتيم نخواستیم 
آق و از همینا بیار بخوریم که مردیم از 
بعد هم که خواستیم برگردیم» عقب وانتو پر از خربزه کرد داد 
بردیم اصفهان. قشنگ تا به هفته داشتیم خربزه می‌خوردیم. 
ولی نمی‌دونم چرا مزه گرمک می‌داد! 
اون قسمت سبزیحاتسشُو از خودم درآوردم. ولی به حون 
رسولی ی می‌گفتن خربزه! اون ماشینم که چپ 
و ات شت. اصلاً پیکان از اولش هم زیر و بند 
درست و درمونی نداشت! بیکان فقط ژیان! را هس 


ره 
انرم احواکات زا خلم 


در خبر است که عودت ارز به داخله دجار 
مشکلاتی جسیم و موانع عظیم شده است 
و آن پسرک چلغوز ناحان را توانی نیست که 
بتواند آن عودت را تسریع و طرق استیعاب 
را ترمیم نماید. 

پسرک لاحانی نیما نام را عهده‌دار کرده‌اند 
که آن طلب معهود بستاند و بر بنک بنهد تا 
حیف و میل نشود. لکن پسرک را توانی بر این منوال نیست. 
ارزمان بر عهدة نیما نهیم 

صد شود پنجاه و آن پنجاه. نیم 

نیما را گفته‌اند که ای پسر. چرا هر چه تاحران و بنکداران از 





نمی‌نهی» گوید که آن جماعت را میلی به استیناف نیست که 
مشکل نه از ارز است. بلکه از مرض آن حماعت و غرض 
ماست! 
2 > 

وزیر مختار سویسریان نطق آشکار کرده ات ۰ در 
اک( 
چه نشسته‌اید که اروییان» در «آستانة» نهادن جنان واسطه‌ای 
هستند که راه بر تجارت با عالمیان را از خوردن راحتالحلقوم 
سهل‌تر و خوشمزه‌تر سازند. 
به نظر الحقیرالاحقر که بنده باشم» هر دو چیز ممکن باشد 
که حمع نقیضین در صورت وفور ناقض. البته ممکن شود و 
اگر چه استانه. درگاه نیست. 
لک سر دصر ان کت رو ریت 
به عبارتی» توانیم بر آن درگه بخسبیم تا خواجه را رحمی بر 
دل اوفتد و رحای ما را برآورد که 
ای خواحه بیماران» رحمی به دل ما کن 
گر رحم ندانستی» پس خواحه چرا گشتی؟ 
بس ای حوانمرد هر گاه در میان طرائثف اخبار دیدی که 
جمیع نقیضینی هست. آن را فرض بر محال مکن که جمح 
تقیضین با شرط وجود ناقض البته شودا 

2 2 
حنات ظر یف‌الظ فای آمحد الحکماع تِ الدکاترق دام 
ظله علی الدیوار سفری بعید را بر تن خود هموار نمود تا به 
دیار عراق عرب رود و با علما وعظماء آن دیار به گفتگو و بده 
بستان نظر و گوش و کنایه بپردازد و وه که شیرین سفری بود و 


از آن سو وکیل خارحه ینکی‌ها که 

کی خی را و اس 
را هم از خبک نفط ستانده‌اند 
یذ 9 و فغان سر داده است که 
0 مباد بین عراقیان عرب و عجمان 
وصلتی رخ دهد و ما را ضرری به 
حای نفع رسد که 





ما حسودان از حمع رفیقان به فغانیم 
و حمع رفیقان» بگسستن نتوانیم 


۵ 


که گفته است باری تعالی در کتابه المیین و در سورة الفلق که 
من شر حاسد |ذا حسد. یعنی که مرا بر خدایگار پناه است از 
شر حسودی که حسد ورزد و بیغامبرش صلی الله که حسود 
را جنس به طعن رده است: الحسود لایسودا حسود را بهره‌ای 
ار ات بسا 

باری» پاشاهای عراق را فی‌الفور خبر آمد که این مودت؛ بر 
حسودان ینکی‌تبار گران آمده و آن‌ها را خبه کرده است. تلغرام 
بر بلاد ما فرستادند که شاد باشید که ما را از کید حسودان 
باکی نیست. آن گونه که جناب حافظ فرموده‌اند: 

گر حسودی سخنی گفت و رفیقی رنجید 

۷ 

این پیغام بر حکمای بلاد عجم خوش آمد و همه شادی کردند 
و تفریح نمودند و فی فی الفور کارها راست کردند تا در منافسه و 
بازی فوتفال که در امارات عرب در حریان است. بر حماعت 
عراقیان سخت نگیرند و بگذارند تا آن‌ها هم دلخوش شوند. 
گر دوست شود خوش‌دل با غمزة رحمانی 


ما را چه از آن بهتر گر عمق سخن دانی! 
لجلم الحلم: و مخلعصس ال ارطین و الوزرا: 
مج العلم کک بح رل 


سس 


چم ملت‌هاکت فوتفالی یا و ار مخرب ان بر 


امتض ر خانواره‌ه! 

خواستم یه درددلی بکنم به سبت آغاز حام ملت‌های آسیایی 
حونم مرگ شدة لعنتی کصافط! این جام‌ملت‌ها که شروع 
شده. جز بدبختی و بیچارگی و افزایش مخارج خانوارها هیچ 
فایده‌ای نداره و بنده به عنوان یکی از اقشار آسیب پذيرفتة 
داغون شدهة له شده رفته لای چرخ اقتصاد. خواستم مطلبی 
بنویسم تا مگه جمعش کنن و ما نفس راحتی بکشیم! 

حالا چرا مخارج؟ 

خب معلومه! چرا این قده به این توقولی‌های مغزتون (سلول 
به زبان فوکولی‌ها) فشار نمی‌پارین؟ 

از این پس, باید یه کامیون انواع تخمه‌حات تو خونه خالی 
کنیم. بعد همه درازکش, رو به قبله! یعنی همون تیلفزیون... 
بعد همراه با حرکات حنجرة مجری» سرعت تخمه شکستن و 
دود شدن محتوای حیب من و شمای نوعی کم و زیاد می‌شه! 
از دم دروازه که این بیراوند ناحنس.ء توپ را شوت می‌کنه 
صدای حیرک‌حیرک تخمه در این دهان‌های منتظر وامونده 


را رم مر 

- سردار آزمون! سردار آزمون! سردار آزموننن! و ... متاسفانه 
توب به اوت می‌ره! 

و من بدبخت هم همون موقع می‌فهمم که متاسفانه نیم کیلو 
از تخمه‌های دلبند بنده هم به اوت رفته و از اون فقط یه مشت 
پوست تف‌تفی بافی مونده 

حالا اگه به حای «رفت تو اوت» جیح بزنه: گل. من نی 
رسما بی‌چاره‌ام! کلی تخمه نازنین من به هوا پرت می‌شه 
یعنی راستش رو بکم: بنده در این دوران حام جهانی و حام 
من بدبخت تازه می‌شه و هم دور همی‌ها! 

جی پبرسیدین؟ واسه خاطر به مشت تخمه من راست شاهنامة 
فردوسی چیز نوشتم؟ 

مثل اینه که دلت دری وری می‌خواد! تخمه فقط مزه است... 
پوست میوه‌هایی که من هر شب می‌ذارم سر کوچه. عملا 
چند کیلویی هست. چه برسه به اصل میوه 

۳9 ِ بازنده نداره حز مثال ما بدیخت 2 
جون نیمی که می ره 


را واگذار می‌کنه. اما 
عوضش. اعضای تیم 
رفتن کلی عشق و 
حال و گردش و هتل 
مجانی» تازه کلی پول 
گرفتن و سوغات و 
غیره و ذلک و بر می‌گردند. خود بندة نوعی حاضرم به عنوان 
دروازه‌بان برم و دویست و ده تا گل بخورم» ککم هم نگزه! 
جی؟ اون ده‌تاش دیگه جبه؟ عحب آدمی هستی توا جیزی به 
این بدیهی رو متوجه نمی‌شی؟ آدمی که بتونه دویست تا گل 
بخور» حتما می‌تونه ده تا دیگه هم روش بخوره! 

اصل به تو چه. دلم می‌خواد سبصد تا بخورم! 

حمع کنین این مسخره‌بازی‌ها را..! 

چقله تخمه بخرم! گوشت بخرم» میوه بخرم» کوفت بخرم؛ 
بریزم تو شیکم شما تا جیغ بزنین گل!! دهه! 
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این فیلم‌ها درست نمی‌کنم. وسط اون همه بکش بکش» 
خواستم تلطیف فضا بکنم. يخته خاک بر سری قاطیش کردم. 
تازه در اون صحنه فقط خودم لخت بودم... 

مجری: خب جناب حکی چان. شما صحنُ جنسی نشون 
دادین! 

هم... جهنم بذار بگم دیگه! شما که آبرو برای آدم ار 
ندی جان بو د. رو سرش کلاه گیس گذاشتم و از پشت سر 
فقط نشونش دادم و بهش گفتم يخته تکون تکون بخوره و 
صداهاش را هم همه از روی اینترنت دانلود کرده بودم..! حالا 
دهنوی: استغفرالله ربی و اتوب الیک! 

حکی جان: آقای دهنوی» من معنی این حرفتون را بلدم. 
معنیش به جیزبه تو مایه واه واه جقده زشت! تدی را فرستادم 
تهران» اون حشنوارة کوفتیتون» يخته فارسی بلد شد. یکی از 
کلیپ‌های خود حناب‌عالی را حلوی زن و بچه ترجمه کرد. به 
زنم گفتم گوش‌های بچه را بگیرهه بعد که ادامه داد زنم داشت 
به سکسکه می‌افتاد. گفتم بچه را ورداره ببره بیرون! 

دهنوی: این‌ها» آموزش مسانل جنسی برای تقويتِ زندگی 





جکی‌چان: اون هم پشت تریبون معبد..!؟ 

دضصوی: اولا اون معبد نیست و منبره! دوم» اسلام ما با بودایی 
خیلی فرق داره... ما در همه حوزه‌ها راه‌کار و پيشنهاد داریم. 
جکی‌چان: ببین دکتر جون» من از کوچیکی با چند تا 
فکر نمی‌کنم دانشمندای دینی شماء همین حالا هم بعضی از 
پيشنهادات سازندهة شما را بفهمن! 

محری: حناب دهنوی» راستش عده‌ای در داخل همین عقیده 
دارن! می‌گن حرف‌های دهنوی بیشتر شبیه فیلم‌های خاک بر 
سریه تا توصیه‌های دینی! مثلا یکی از شاگردهای شما دیکه 
کار را به حاهای باریک کشونده! می‌فهمین که همون لباس 
برستاری و خلبانی..! دیکه شده خود خود ..! 

سال‌ها گذشته‌ها همشون از همین ادییات استفاده می‌کنن. اما 
شما یک واعظ ساده هستین! ۳ جرا از این بات استفاده 
می‌کنین ؟ من فکر می‌کنم این خیلی زشته که ادم در معبد از 
روان‌شناس‌ها و کارشناسان مسائل حنسی. به زوج‌های حوان 
ویا کسانی که مشحلات حتسی دارن می کت‌انه رو حانیون ما! 


۱ 





ار معا ار ات نی کی ریم 
اگه می‌بینید گاهی به زور خودم را کنترل می‌کنم. 

دهنوی: من به شما گفتم اسلام دین کاملیه! حتی دربارة 
مسائل حنسی هم توصیه‌های مهمی داره ..! 

حکی جان: اگه دین شما دین کاملیه. ای کاش مدرسه‌های 
دینی شماء به حای تربیت وآموزش برای عرضه معلمان 
حنسی و رقابت با روان‌شناسان کارشناسانی در حوزه‌های 
ا یی رت ی ری فکر می‌کنم کشور شما؛ ما 
این طور کارشناسان نیاز دارن! حالا چرا این قدر گیر دادین به 
مسائل شیرین جنسی! 

محری: ببخشین کمی روال بحث از دست من بیرون رفته و 
ار رن که سای کرک من از ترا سر 
بشم دنبال کار حدیدی بگردم. اما آخرین سئوال را از آقای 
دکتر دهنوی می‌پرسم. آقای دکتر! راستش من فکر نمی‌کنم 
توصیه‌های شما زیاد هم اسلامی باشه! شما چیزهایی را روی 
منبر می‌گین که این روزها روی اینترنت و ماهواره‌ها رایجه 
و اتفاقاه خیلی دولت سعی می‌کنه فیلتر کنه و ببنده تا مردم 
سا ی بات ای که ی ی نان را 
و آزاد باشین و حتی این ادبیات را روی منبر یعنی یکی از 
مقدس‌ترین اماکن دینی بر زبان حاری کنین و تازه هر بار از 
تا 
و زود هم پذیرفته می‌شه..! 

دهنوی: شغل شماء تهیةٌ گفتگو برای مجله‌ای فکاهیه. شغل 
ایشان هم کارگردانی و تهیه‌کنندگیه. شغل من هم همینه و تا 
زمانی که قانون ممنوع نکرده باشه. این کار را ادامه می‌دم. 
می‌فهمی ؟ یا با زبون دیگه‌ای بفهمونمت؟ 

جکی چان: اين منطقی‌ترین پاسخیه که تا حالا شنیدم. 
خیلی هم عالی! 

محری: پس مشکل حل شد. هر سه نفر ما به این توصیه 
عمل می‌کنیم: هیچ آدابی و ترتیبی مجوی! هر چه می خواهد 
دل تنگت بگوی... و به این شکل» به بایان گفتگوی این هفته 
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واه 
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خعر محمر خرمت‌هی (نل موکا) 

محمم ضرمتاه ( ۱۲۹۰ کر ۳۳۰ فرورد بن 
۶ نوی‌نره. روزامم‌نر, طتزیرراز و خاعر ایرانی 
مور 

وک 2 مرورر ین ۱۳۹۶ ۲ رت مت 
سای بو اثرلهودت من درلزخت. 9 
دوازره‌س‌للی فعالیت خور را آغ زگرد و با یش از 
ی تن 
رس 2 هرک رات عه رات معروفی مثل 
«رر خانم » رون اثر نیت صها صت» هو «حوب 
خر صدا نرارر» از اومست. 

کت ل‌ها: «ربوان خرم». «شیخ شنلول»: 
«رنهک) خارک)ه», «مجموعم لل‌ه». شعر «به 
نمی خم» از اومت: 

بخت با بنده اگر یار بشه بد نمی‌شه 

طبق دلخواه همه کار بشه. بد نمی‌شه 

پسرم رفته به دانشکده معماری 

گر سه سال دیگه معمار بشه بد نمی‌شه 

این حقوقی که سر برج به این بنده می‌دن 

پول یکدست کت و شلوار بشه بد نمی‌شه 


۱ 


همه جا راز مرا با همه کس می‌گویند 


گر زنم محرم اسرار بشه بد نمی‌شه 


قسمت ما عوض گوشت مزخرف. یکچند 


ان محرد که به ریش من و تو می‌خنده 


داده عقل از کف و زن دار بشه بد نمی‌شه 
بعد این زور که من بر سر این شعر زدم 
شعر من قاطی اشعار بشه بد نمی‌شه 





رس زک پایز 
نوی‌نره. شاعر و طتزیرراز ایرانن است. او از 
جملم زان فعال در زبینه شعر و نثطتر ات. در 
رمینم اربو ت کورن و نوجوان» شع ملورقان و 
ک ی شع مرگورکانم. نیزر منتخر شره 
بهرک رارر لم ب نترازه کت باک و واپ‌حاک 
2 همراه بوره‌امت. ‌ راغلب ثم تورک‌نم او نیز 
رم‌هایی از طتروجود درد از دیثرفلیت‌ها کی ار 
مر 21 میت کر و 
دراخعر طنر او علروه بر رباعی و دویتی. غزرل. 
متنوکت) و قصیره. ر بر عالب‌ه کت مننوع نیز یره 
می‌خود. انم یشم و بخنر از محه‌رهاک اصلی ار 
د طنزیررازک است. زصرا رک در خعر و نت 
۸ ات سس مخصوحا 2 ت(اجتماعی مه لت 


دارد. خعر تر "رانخه برزخ" یلی ا رآ مسروف 
اوست: 
توالتای بین راهو دیدی؟ 


اگه ندیدی» یس کحاها ...یدی؟! 


(نه» قافیه‌ش اون نبود 


قافیه‌ش 0 ۱ ‌" ( 


کافیه که میون حاده باشی 
آرزوت این باشه به جا ...اشی 


(نه» قافیه‌ش اون نبود 
قافیه‌ش بود رها مه ( 


می‌خوای بری یه جا که راحت بشی 
سه سوته زود قصای حاحت بشی 


حاذبه از بایین فشار آورده 
کرم گرسنه روده‌هاتو خورده 


همون‌حوری که راهو در پیش داری 
مبوه نحوردی» اما حبت بسن داری 


(نه» قافیه‌ش اون نبود 
باور کنید) 


هر طرفو نگاه نگاه می‌کنی 
هی اخ و واخ و اه و واه می‌کنی 


فرتی می‌ری توش برسی به کارت 


هنوز به دیوارا نگا نکرده 
دکمه‌ی شلوارتو وا نکرده 


رو دیوارا و یشت در می‌بینی 
یه عالمه خشکیده آب‌بینی 


فحشای حورواحور و خیلی آبدار 
یاد می‌گیری برای اولین بار 


هرکی رسیده زير اون زده زر 
بدون این که داشته باشه فیلتر 


یکی نوشته: کار خر عرعره 
هرکی اینو بخونه خیلی خره! 


ی 


یکی دیگه با ماژیک فسفری 
1 


یکی نوشته: کر 
و ‌ حِ 31 
سیفونتو بکش, تموم می‌شه جنگ! 


یکی نوشته: افتخار دادم 


داخل این محل. شعار دادم 


یکی دیگه نوشته: "مشکل داری؟ 
علاقه به حل مسائل داری؟ 


با دای هه درده 
هرچی دلت بخواد بگی بی خطرا" 


یکی نوشته: من مجردم‌ها 
شماره‌مو نوشته ام من این حا" 


یکی نوشته: خب بشین» حون بکن 
فشار بده» تموم می‌شه. زور نزن! 


سای ما ات را ات 
بالا می‌ره با خوندنش به سرعت 


تو فکر این کارای صد فرهنگ 
ات ‏ صا ماد ت۱۱ 


صدا میاد شبیه تیر رگبار 


رن ره تیربک رک ارات ( 


از اون صدا و بو می‌خوای بخندی 
درش رو هم نمی‌شه که ببندی 


یه دستتو می‌گیری پشت در زود 
په دستتم که این ور خودت بود 
بازم با این هجوم اتفاقات 

خالی می‌شی از اون همه مکافات 


شم 0 آب نداره ی 


سم سم 
+ 


فتابه رو می‌ذاری زیر ابش 


از اون لحاظ (۱) 0 آب نمیاد 


سیفونشم به تتبلی دچاره 
آفتابه ف سوراخه آب نداره 


مواظبی هی که داری می‌خندی 
در اگه وایشه خر 0 


حال می‌کنی از این همه صدحال 


تو هم دلت می‌خواد که زير فحشا 
یه چیز بگی» ولی بدون امضا 


می‌آی بیرون از اون اتاق تاریک 
می‌شی به اون در خروحی نزدیک 


دم درض» یه آدم سربه زیر 
تا که بیرون می‌ری» بهت می‌ده گیر 


کاری نداره که جه کاری اون توو 
کرده باشی. فهمیدی بچه پررو؟! 


هزار تومن می‌خواد باید رد کنی 

حق نداری هزارو» نهصد کنی 

بولش ندی» حون شما می‌ده فحش 
از این بایین» ۳ اون بالا» می‌ده فحش: 


" بل 5 ی 
آبروتو خم می‌کنم تووایتکس 


حروم خور بی ادب بی‌ثمر 


۱ 


دو ساعته اون تو بودی کلافه 


يا پول می‌دی یا برمی‌گردی اون تو 
بالا اوردی کفر موی 9 


فحش می‌ده» فحش می‌ده» با احساس 
بدون شرمندگی و بی هراس 


بدون که هرحا دسشوییش پولیه 
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۴۲ 


مم سم ِِ ۰ 
املات) لخوره پن از حذف -ه صفر 
اثر حدم سهیلی اصفهانی 





رت کی ترا خر( 
سعورزک) 

فهرست آزادی‌های زنان منتشر شد. 

پس از مشورت‌ها و رایزنی‌های فراوان میان دولت و شورای 
حل و عقد و هیأت علما؛ سرانحام مهمترین آزادی‌های زنان 
اعلام 1 

به گزارش خبرنگار مجلهٌ ملانصرالدین» به نقل از خبرگزاری 
فکاهی الحدود. وزارت دادگستری عربستان سعودی. با 
انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: در چهارچوب اصلاحات امیر 
محمد بن سلمان. ولایت‌عهد. مقرر شد که از این پس. زنان 
عربستان سعودی» بدون احازة ولی امر اعم از پدن شوهر و 
برادر بزرگ یا شیخ عشیره» حق «مردن» داشته باشند. 

حمید بن همام آل طابون» کارشناس سعودی» صمن ستایش 
از این لطف بزرگ امیری» تاکید کرد: این اصلاح بزرگ» 


۱۵ 


درست پس از الطاف دیگر و امتیازات بزرگ متعددی است 
که طبق فرمان ایشان به زنان تفویض شد. از این پس» زنان» 
به هیج وحه لازم نیست که از طلاق خود آگاه شوند و خبر 
طلاقشان» بدون حضور ایشان. به وسیلةٌ اس ام اس» به 
اطلاعشان می‌رسد. 

آل‌طابون تاکید کرد که این امتیازات» پس از بررسی شرع 
مبین با دستان با کفایت علمای شریعت اعطا شده است. 
علما پس از بررسی‌های زیاد متوحه شدند که مرگ و زندگی 
به دست خداست و زن» همانند دیگر موحودات از پیش از 
ای تس تاد ی ن ص ‏ ای ار ۰ 
چگونه زن پیش از مرگ اذن بگیرد. مگر آن که شوهر قصد 
کشتن داشته باشد که آن دیگر موضوعی خصوصی میان زن 
ری ارت کر 

پیش از این متاسفانه». کاغذبازی‌های اداری برای ثبت 
موافقت ولی با مرگ زنان وابسته» مرگ این زنان را به تاخیر 
می‌انداخت و آن‌ها را با مشکلات بروکراسی اداری رو به رو 
مي‌فرد. اما اختون به کلی راحت شدند و هر وفت» حواستند 
می‌توانند بمیرند! 





| بای ری 
۲ ان( 





میرن رفتران: 
رنب) للتالن می‌شور 


سره رل رت 
وزارت آمورخارحه فرانسه اعلام کرد تا اعتراضات پاریس پایان 
نپذیرد» این دولت. نیروهای خود را از سوریه بیرون نخواهد 
کشید. به گزارش خبرنگار مجلهٌ فکاهی ملانصرالدین از 
محل مصاحبة مطبوعاتی این مقام فرانسوی» جان ایو لو 
با انا ۰ 
یافته است و هر کدام که بی‌کار می‌شوند» راهی خیابان‌ها 
ار ای ان 
نیروهای فرانسوی و بی‌کار شدنشان» بیم آن می‌رود که این 
نیروها هم به جمع معترضین بپیوندند. چون در بیابان‌های 
سوریه» همه جیز مفت است. 

سربازان آمریکایی هر چه می‌خورند. 
چیزی هم به همقطاران فرانسوی خود 
می‌دهند. خرج آب و برق و گاز و احاره 
خانه هم ندارند. لذا خودشان هم تمایلی 
به بازگشت ندارند. بذار همان حا بمانند. 
شاید اصلا روس‌ها یا سوری‌ها تابعیت 
آن‌ها را پذیرفتند و همان حا زن گرفتند 
و ماندند و چند نفر نان‌خور اضافی از 
جمعیت فرانسه کم شد. 
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راریب اقهلی از ترامپ خهیت نررا 
خوانندة پرآوازة ایرانی» به سبب نقض حق کپی‌رایت» از 
دونالد ترامب رئیس‌حمهوری آمریکا شکایت کرد. 

به گزارش خبرنگار مجلة فکاهي ملانصرالدین» در پی پس 
گرفتن ادعای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه 


- 


ترامپ 





و ۱۳ 


تاکید کرد که من به هیچ وحه نگفته بودم که نیروهای خودم 
را از سوریه بیرون خواهم کشید و در ادامه سخن خود افزود: 
( کی‌بود» کی‌بود؟ من نبودم!» 

داریوش اقبالی» در مصاحه با خبرنگار مه با خشم گفت: 
«اين ری باری تست اه ترامب آثار من رو می‌دزده! قبل 
از این‌ها هم ادعاهای بزرگی را مطرح ما ۱ 
چسشم ماهو خر می‌آرم! به نبردیون میارم» عکس حشماتو 
می‌گیرم» حای چسم اون می‌ذارم!» 

داریوش خاطرنشان کرد:«حالا اگه به وعده‌هاش عمل 
با اه ار مه چا ۰ 
اولشس می گه اگه جشمات بگن آره. هیچ کدوم ار نداره. 
بعدش می‌گه؛ کی بود کی بود من نبود!» 

این هتر مند نام‌آشنای ایرانی به قراردادها و موافقتنامه‌های 
متعددی اشاره می‌کند که ترامپ با کشورهای مختلف منعقد 
و بعل خیلی راحت نقصض کرده است. مثل توافق با ایران و کرة 


شمالی مکزیک و کانادا و دیگران! 
ی 
-۳۳51 


4 





ِ کر ۳ ۱ 
اتعاریخ تویرلننه9ن نب پاک زوین ار 
۳۹ مم بِ : 
در پی اعلام تشکیل هیات حقوقی اسرائیلی» برای گرفتن 
غرامت از کشورهای خاورمیانه. به سبب غصب اموال و 
دارایی یهودیان» وکیل تولیدکنندگان سنگ پای قزوین از دولت 
اسرائیل شکایت کرد. 
هر یی ور را 
رل این که درت رال ترش را تا رن 
بهودی در این کشورها 
می‌دونه و دیگر اب 


ات ۱ 

این وکیل خاطرنشان 
مشکل ما فقط اینه که سال‌های مدید. سنگ پای قزوین 
نماینده پررویی مطلق بوده است و حالا اسرائیل سعی دارد 
این برند تاریخی را از سنگ پای قزوین بگیرد. لذا اولین حقی 
ات کر همچنان در اختیار سنگ پای قزوین ات 0 





ازجویی مدعی خ رم یل زندانی با هرف 
مر با صس ازه هه ریت یی مر 

بازجویی به نام احمد شراب اعلام کرد: مرگ بازداشتی 
شمارهةٌ ۶۳ ۸۱۵ زیر شکنحه کاملا عامدانه بوده است تا او را 
در معرضش اتهام قتل قرار دهد و ببرد. خصوصا که 
اوه یکی از بهترین بازجویانی معرفی شده که توانایی کسب 
اطلاعات را از بازداشتی‌ها دارد. او توانایی زیادی دارد که در 
حالی پوست بازداشتی‌ها را بکند که هنوز نفس می‌کشند و 
بسن در دا ار 

به گزارش خبرنگار مجلة فکاهی ملانصرالدین» به نقل از 
خبرگزاری الحدود. احمد شراب عنوان کرد: «اين اقدام 
بازداشتی» امروز صبح در حریان تمرین‌های صبحگاهی 
دستگرمی بازحویی روی داد. من برای اطمینان از آمادگی 
بازداشتی حهت اغاز بازحویی» با مشت زدن به چهرة او 
قولنج دستانم را می‌شکستم و برای تقویت بازو با آرنج چند 
صربه‌ای به کمرش زدم. دقیقا وقتی داشتم بندهای کفشم را را 
با نار روی گردنش گذاشته بودم» می‌بستم تا هنگام لگد 
زدن از پایم در نرود. جانور بی‌شرم» گردن خودش را شکست 
۱۷ 


و به دنیای باقی فرار کرد.» 

او در ادامهٌ گزارش خود افزود: «من بلافاصله سعی کردم او 
را نجات دهم تأمنبع اطلاعاتی خودم را از دست ندهم. لذا 
سرش را پنجاه بار به زمین کوبیدم تا بلکه به هوش بیاید. دیدم 
فایده نکرد. لذ با تمام قو؛ با لگد. چند بار به شکمش زدم 
و محتویات غذا و خون و دل و روده او را از حلقش بیرون 
کشیدم. سرش فریاد کشیدم که من وقتم را از سر راه نیاورده‌ام 
و حالا جند بازداشتی دیگر هم هت که مط سس ه 1 
تا آن‌ها را تخلية اطلاعاتی کنم. اما او بی‌شرمانه» به چشمان 
من خیره شد و اصرار کرد که حتما بمیرد. بی‌آن که به شأن و 
منزلت و سابقَهُ من توجهی کنم.» 

بازحو در پایان خواستار برخورد شدید با اين زندانی و 
زندانیان دیگری شد که از مردن نابه هنگام برای فرار از انجام 
وظیفة تخلية اطلاعاتی سوءاستفاده ۹ 


عربستالن سعورکت» درخواست په هن رل مرران 
2 
وزارت امور خارحه عربستان سعودی اعلام کرد: در پاسخ 
به مداخلات کانادا در امور داخلی عربستان و بذیرفتن 
درخواست پناهندگی زنان و دختران سعودی گريخته از اعمال 
فشار در این کشور» درخواست بناهندگانی رخان ای را 
که اقدام به کتک زدن زنانشان می‌کند. خواهد پذیرفت. 

به گزارش خبرنگار مجلهٌ فکاهی ملانصرالدین, به نقل از 
خبرگزاری الحدود. سخنگوی وزارت امور خارحه عربستان 
سعودی از تصمیم دولت متبوعش. برای اعطای حق فوق 
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العادة بناهندگی انسان‌دوستانه» به هم شهروندان کانادایی 
مذکر که اقدام به ضرب و شتم زنان و همسرانش کنند» خبر 
داد. او علت این تصمیم را مداخلات مکرر تورنتو در امور 
داخلی عربستان و انتقاد از بازداشت فعالان زن خواستار 
رای رانندگی و پایان دادن به ولایت مردان بر زنان اعلام کرد. 
خبرنگار محلهٌ ملانصرالدین» در پرس جویی از مقام‌های 
سعودی دربارة چگونگی اثبات ضرب و شتم به مسئولان 
سعودی» با این پاسخ رو به رو شد: « برای اثبات این که 
ات تا ات 
پناهندگی» مشتی موی کنده شده از سر همسرش را ضميمةُ 
درخواست پناهندگی» به سفارت عربستان سعودی تحویل 
دهد تا شرایط برای انتقال او به سرزمین عربستان سعودی» 
سرزمین آزادی کتک برای زنان فراهم شود.» 


اش عفن ازفخ‌ین از ره سال : 

نوختة هن درک چهرفصل 
_ وای‌ی‌ی خدحی (خدیجه) جوون ! اصلاا تکون نخورد 
مغزت» درست مثل ده سال بیش! 
- واییی سیمی (سیمین) جوونم! چین و چروک‌های 
مخت همون طورمثل ده سال پیش مونده! 
واییی کیکی (کبرا) حووون! باورم نمی‌شه! اصلاً انگار 
درم ان فعسال از ست کار دی یس که 
_ وایی‌ی چاچی (چهارفصل) جووون! دماغ مخت رو 
عمل کردی!؟ یت رر رت ری لیصا 
خوشگل. چه خوشگل شدی امشب! 
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۷ لب کلوم. ختعم کلوم! 


71 و مخفاتتر)! 

من شنیده‌ام سر یه چیزی به اسم "1 دعواست! من قبلا 
فقط با دو تا چیز با این اسم آشنا بودم. یکیش ۷6) بود و 
یکیش هم )0 حالا هم ]) اضافه شد. 

اول از همه این سئوال را دارم» مگه مرض دارید که این همه 
چیز شبیه به هم درست می‌کنید. بعد چه طوری حفظش 
و وهای که شم ها الم کی کف نون 
له انساس ای و ای دا اب 

می‌گویند: خب علتش این است که اين یکی به تروریسم 
ربط دارد. تروریسم هم خیلی بد است. یعنی همان که سر 
دعواهای سیاسی» به حای این که حیغ بزند و داد و قال 
دربیاورده منفحر می‌کند و می‌کشد. حالا جه شده که به حای 
منفجر کردن و کشتن؛ بر سرش داد و قال می‌شود؟ این هم از 
سئوالات محیرالعقول است. 

می‌گویند: این یکی کلمهُ سه حرفی که با سی انگلیسی شروع 
می‌شود. به این معنی است که نباید به تروریست‌ها پول داد 
تاکی و مش کت حالا من باز مخم باد کرد و امیدوارم 
بادش خالی نشود: خب. اگر بول نمی‌دهید. جرا داد و قال و 
را یت از ی که نمی‌دهیم... 
خب این که خیلی خوب شد. می‌ماند قسمت دومش! یس 
حرا داد و قال می‌کنید؟ 

می‌گویند که فردا پس فرداء اگر ما اين قانون را امضا کرده 
باشیم. به ما می‌بندند که پول به تروریسم داده‌ایم! در حالی 
آن‌ها تروریست نیستند. بچه‌های خوبی هستند که برایشان 
حرف درآورده‌اند. باز من مخم باد کرد: آیا همین حالا هم 
شما را متهم می‌کنند که به آن‌ها کمک می‌کنید؟ می‌گویند 
بعله! می‌گویم: آیا همین حالا هم شما را به این سبب مجازات 
می‌کنند؟ می‌گویند: بعله» می‌خواهند کاری کنند که ما اصلا 
نتوانیم داد و ستد کنیم. یعنی پول بدیم» چیز بخریم. 
می‌پرسم: پس اصلا چه فرقی به حال شما می‌کند؟ می‌گو بند: 
آن وقت ما را مجبور می‌کنند که نتوانیم به رفقایمان پول بدهیم. 
می‌پرسم: پول از آن‌ها بگیریم؟ می‌گویند: نه پول بدهیم! 
حالا کم‌کم دوزاری من دارد می‌افتد: «ما دوست داریم به 
کت که آن رن هت وه می‌گوییم آن‌ها بچه‌های 
خوبی هستند و خارحی‌ها می‌گویند نه خیر»» پول بدهیم. اما 
اگر این یکی «سی» را بپذیريم. دیگر نمی‌توانیم! 

راستش من فکر می‌کنم که آدمیزاد برای چیزی که جلو جلو 


در ال ن اس حیغ و داد 


راه نمی‌اندازد. ارس قبول 
می‌کند که فعلا تنبیه نشود و بعد 





رت بای 
تفاوتی نمی‌کند. حالا تنبیه شویم یا دو سال دیگر! 

گفته‌اند از این ستون تا آن ستون فرج است. 

این در صورتی است که موضوع دیگری مطرح نباشد. چه 
موضوعی ؟ 

می‌گویند مردی در صحرا راه گم کرد و بی‌پول و درمانده و 
گرسنه و بی‌چاره و تقریبا در شرف موت به روستایی رسید که 
کدخدایش در شرف موت بود. بیرمرد کهنسالی بود که یس 
از سه راند شکست دادن عزرائیل» سرانحام پس از عبور چوب 
خط سالیان عمرش از صد سال. در تلة عزرائیل افتاده و دهان 
باز و چشم به سقف دوخته. منتظر حرکت نهایی ملک‌الموت 
بود. پس از پرس و حویی. مرد درمانده فهمید که برای موارد 
معدودی در زندگی‌اشء بخت با او پار بوده است و فریاد زد 
که ای مردم» من طبیبم! بیمار کجاست؟ روستائیان خوش حال 
شدند و در دم مرد درمانده را بر سر بیمار اوردند. همه را از 
اتاق بیرون کرد و در را بست و بعد. در را گشود و سفارش 
ناهار شاهانه‌ای داد. 

زنان روستاء دویدند و دیگ‌ها را ختوند رز ان جه نداشتند 
پختند و در سینی بزرگی پیش روی درمانده نهادند. 

او هم باز زنان را بیرون انداخت و در را بست و برای معدود 
مواردی در حیاتش» شکم سیری غذا خورد. آخرین لقمه را 
که فرو داد و آخرین حرعة دوغ را هم نوشید. آروغش هم زد. 
حان کداخدا هم از سینه بیرون و زد و مرد. 

مرد» مست از این ناهار مفصل. اد ۱ 
خلایق مرگ حق است! کدخدای شما هم که ته دیگ حق 
زندگی خود را هم لیسیده بوده حالا به حق مرگ خود هم 
روا 

صدای عده‌ای برخاست که مردک تو که طبیب بودی! بس جه 
کردی؟ مرد سابقا درمانده گفت: 

«پیش از این» دو نفر در شرف موت بودند. اما حالا به لطف 
ی رب کی یمه یی 
است. ) 

سپس از میان صفوف بهت‌زدة مردم گذشت و راهی ادامةُ 
کافی است اکنون حلوی آینه‌ای بروید و به قیافة خود بنگرید. 
اگر بهتی دیدید خواهید دانست که چه می‌گویم! 


۳۹ 





7 .جر 
انعم بت 
اثم حدم سصلییح اصفهانی 


1" سم 


۳ 
ی 
ر 


متا 


۰ 







1 


1 ۳ زر 

ی 

سس رو 
باس 


2 
رجا 


بت 


0 


77 
1 


1 
۳ 


: 0 
: ی جرد 2 
ً 


ععنتا جملز بلط رات هط ای سوسبت ۲ 


